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 پیکرآوایی هفت ةوجوه پنهان معنا در لای
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 دهیچک

 ي،هنر يددر کاربر یو عناصر زبان رديگیاز شکل متداول خود فاصله م ،شدن یادب ندیزبان در فرا
نحوة کاربرد محتوا و  انيم یادب ةدر آثار برجست .ابندییدر متن حضور م يفراتر از نوع قرارداد

است  يرينظاز آثار کم زين کريپتهف .وجود دارد یخاصّ ونديپ ،مختلف يهاهیدر لا یزبان يواحدها
بهره تقویت محتوا براي  یتنوّعمی زبان يهاتيدر سرودن آن، در سطوح مختلف از ظرف یکه نظام

تنيده هاي درهماثر ادبی متشکّل از لایهکند. می جادیادر این اثر را  یص سبکتشخّ ینوع برد ومی
کشف  يمناسب برا ايوهيش ايشناسی لایهپيکر با رویکرد سبکاست؛ از این رو تحليل متن هفت

و  ديدر تول هینقش هر لا اي،ه. در تحليل لایاست یزبان يواحدهاي کارکرد هنرو  یزبان يهاتيظرف
تحليل زبان به  يبرا يامهمقدّ عنوانیی بهآوا یةلاهاي زبانی، در ميان لایه شود.یم مشخّص اميانتقال پ

هاي قابل بررسی در . در کلام نظامی، مؤلفّهمحسوس زبان است ةنشان نيآوا نخست رود؛ زیراشمار می
لاوه بر نقشی که در افزایش موسيقی دارند، در پيوند با معنا موسيقی بيرونی، درونی، معنوي و کناري ع

و  ديدر تول یلمّأنقش قابل ت ی نيززبان يواحدها نیترکه کوچک يابه گونه ؛اندکارکردي هنري یافته
 يحاکم بر فضاها یقيموس یسبب همخوان یوزن يهاتيظرف ی،رونيب یقيدر موس. اثر دارند اميانتقال پ

و  فیو رد هيهدفمند قاف نشیگز ،يکنار یقيشود. در موسیا ما و القاي معنومختلف متن با محت
. گرددیو انتقال مفهوم از سطح آوا به محتوا م ي، توليددلالتمند جادیها سبب اآهنگ حاصل از آن

مخاطب  شتريق بکه تعمّ ابندییم کاربرد یرمزگان ادراک کیمانند  ی در موسيقی درونیادب يشگردها
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ا و با محتو يمعنو یقيموس ونديپکند. ایجاد می و از سویی، نوعی دلالتمندي فرامتنی دارد یرا در پ
 دهيبخش یبه کلام نظام یص سبکتشخّ یاست که نوع یانينوبن يهاوهياز ش اي،ایجاد معانی حاشيه

 است.

 پيکرآوایی،  معنا، هفتلایه: کلیدواژه

 

 مهمقدّ. 1
تار ست. گفام اانتقال پير اصلی آن ایجاد ارتباط و اي است که کازبان، نظام پيچيده

يان مرتباطی اتار ترین و تأثيرگذارترین رفعنوان نمودهایی از زبان، گستردهبه و نوشتار

لقاي او  تأثيرگذاري بر قدرت روند. کاربرد هنري این نمودهاها به شمار میانسان

ختن تند که سبب برانگيزبان هس ةشدافزاید. آثار ادبی، شکل هنريمفاهيم می

ز ت اادبيا ،. به بيان دیگرشونداحساسات و عواطف و تغيير نگرش در مخاطب می

 ةدآورنتجلّی اندیشه و عواطف بشري است و پدید ةترین نمودهاي هنر در عرصمهم

 ا دررکوشد به کمک هنر، اندیشه یا احساس خود اثر ادبی، هنرمندي است که می

د استعدا خورفرا ،خاطب انتقال دهد. آثار برجسته و برتر ادبیقالب کلامی هنري به م

. شوندار متمایز مییابند که از دیگر آثهایی میویژگی ،ط او بر زباناثر و تسلّ ةآفرینند

که به  است عوامل مختلفی ةادب فارسی است که محتوا نتيج ةاز آثار برجست پيکرهفت

رایف زبان و (. پيوند هنري ظ24: 1396ژاد، ن)لطيف اندیکدیگر وابسته و درهم تنيده

 هاي آن است. از بارزترین شاخصه ،هاي مختلف زبانیمعنا در لایه

 لهئبیان مس. 1-1

د فراخور محتوا از کوشمی پيکرهفتهاي مختلف نظامی در آفرینش بخش

هيدات تماز اي هاي مختلف زبان به گونهدر لایه وا کند.مناسب استفاده امکانات زبانی

 برد که عناصر زبانی در هر لایه در توليد معنايزبانی و ادبی بهره میهاي و شگرد

توليد معنا، تصویرآفرینی،  زمينة دری نقش مهمّ د ونیابی میکارکرد خاصّ ،مورد نظر

متن و شکل  ةدهندند. عوامل تشکيلکنایفا میمفاهيم  بهت  و القاي انتقال  ،تقویت زبان
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 بوده، بلکه خود واجد معنا ،بان صرفاً ظرفی براي حمل معنا نيستآوایی و صوري ز

(. 165: 1397)قاسمی،  دهد معناي صورت و محتواستآنچه پيام اثر را تشکيل می

 کاربرد واحدهاي زبانی، تنش در عناصر زبان و ایجاد دلالتمندي، ةگزینش و نحو

هاي بان و تناسب شاخصههاي زپيوند درونی لایهسطح بيان و محتوا،  حرکت دوسویة

 پيوند هنري ميان زبان و معنا نوعیهاي زبانی است که سبب شگرداز  ،محتوا با صوري

از آنجا که اثر  .کندمی را فراهم پيکرهفت اعتلاي و زمينة شودهاي مختلف میدر لایه

 کشف و تفسير  » ،پيکرهفتاي تحليل لایه ،هاي درهم تنيده استادبی متشکّل از لایه

 :1395 )فتوحی، «سازدتر میهاي صوري متن با محتواي آن را آسانهمشخّصپيوند 

پيوند و  ة، نحوپيکرهفتآوایی در  ةلایحليل سعی بر آن است با ت جستاردر این  .(237

انتقال  در انسجام زبان، توليد، القا و همسویی عناصر آوایی و زبانی با محتوا و نقش آن

اي ارزیابی لایهنيز باید گفت  تحقيق ضرورت بارةدر. شودمایی کشف و بازن ،مفاهيم

منظور کشف ظرایف پيوند هنري زبان و معنا، مبحثی است که مغفول مانده زبان به

 - وصيفیتصورت بنياد است که بهپژوهش روش داده روش تحقيق در این .است

 لیّمده است. هدف کاي فراهم آو روش استقرایی با استناد به منابع کتابخانه تحليلی

 است. پيکرهفت ة آواییهاي پيوند هنري زبان و معنا در لایظرافتکشف  ،تحقيق

 تحقیق ةپیشین. 1-2

هيچ اثري در قالب مقاله، کتاب و  ،موضوعاین  دربارةآمده لعمبه هايبررسیبا 

 هستندمرتبط یا نزدیک به موضوع  از این رو به بعضی از آثار که ؛نامه دیده نشدپایان

 ةشناسی لایسبک» ةمقال( در 1399) نيانقی و ناصر محسنیحسين علی شود.شاره میا

این به « ايشناسی لایهالدین اسماعيل و اثير اومانی براساس سبکآوایی اشعار کمال

به ردیف و  ،اندآوایی اشعاري که سروده ةهر دو شاعر در لای اند کهرسيده هنتيج

اند که خاصی داشته توجّههاي لفظی وزن و استفاده از انواع آرایهپردازي، روانی قافيه

اشعار انقلابی و مذهبی طاهره  ةشناسی لایسبک»ة مقالدر سبک فردي است.  ،آن ةنتيج

 ،(1394) رضا صرفی و مژگان ونارجیمحمّداز  «آوایی و واژگانی( ة)لای ارزادهصفّ
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است. معرفّی شده هاي سبک شعر معاصر فهشعر صفارزاده بستري براي شناسایی مؤلّ

دار، سازي مفاهيم و مضامين، استفاده از واژگان نشانبه موسيقی درونی، برجسته توجّه

 و هدفمند از عناصر زبانی و ادبی و هنرمندانه ةروانی و سادگی هوشمندانه، استفاد

 رود.می هاي بارز سبکی شعر او به شماراز ویژگی ،تصویرسازي مخيّل و عاطفی

ی ( که راهنمای1395) رودمعجنی محمود فتوحی شناسیسبکهایی مانند کتاب

ی در آثار آوای ةزبان است و مقالاتی که به بررسی لای ايبراي چگونگی بررسی لایه

اي هراهنما و پيشين ،دليل رویکرد یکسانکه به اند، از آثاري هستندمختلف پرداخته

در این ها هاي آناین آثار و یافته ذکر همةا امّ د؛آینمی براي این پژوهش به شمار

 .گنجدمجال نمی

 های تحقیقپرسش .1-3
ري وند هنچه تأثيري در پي پيکرهفتآوایی  ةسطوح مختلف موسيقی شعر در لای .1

 زبان و معنا دارند؟

 وفرینی چگونه سبب معناآ پيکرهفتآوایی  ةواحدهاي آوایی و زبانی در لای .2

 شوند؟و القاي آن می برجستگی

 

 مبانی نظری پژوهش .2

 ایلایهفردی و تحلیل سبک  .2-1

شناسی اهميت از موضوعاتی است که در سبک ،گزینش و چگونگی بيان محتوا

 جمله خلاقيتة مباحث مختلف ازآشکارکنند ،زیادي دارد و بررسی آن در آثار ادبی

چگونگی بيان  ها وونی گزینشگوناگدر فرایند آفرینش اثر است.  پدیدآورندگان

 گوناگون را در پی خواهد داشت هايها و شيوهخلاقيتمحتوا در خلق اثر، 

مندي از امکانات بهره ةنحوانجامد. ( که به سبک فردي می21: 1389، 1وردانک)

در هایی دارد. عصر نيز تفاوتی در ميان سرایندگان همحتّ ،زبانی و شگردهاي ادبی
                                                           

1. Peter Verdonk 
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بر مبتنی  ،که بر وجوه تشابه استوار است ياي برخلاف سبک دورهحقيقت سبک فرد

: 1372)عبادیان،  هاي زبانی و ادبی استمندي از ظرفيتها و تمایزها در بهرهتفاوت

شاعران و نویسندگان در استفاده از واحدهاي مختلف هنرمندي  بعضی از گاه (. 10

مقلّدان  کنند وعی سبک را ابداع میاي که نوبه گونه ،مبتکرانه استزبانی و ادبی 

 صور يهاشيوه در» صاحب سبک، هنرمندي است که ،. بر این اساسیابندمی بسياري

آن، مبدع و مبتکر  ةزبان و به کار بردن امکانات بالقوّ استفاده از عناصر اوّلية خيال و

دارد.  یدشواري خاصّ ،(. تجزیه و تحليل سبک شخصی17: 1391 )غلامرضایی، «باشد

تجزیه و تحليل و  ةتواند نتيجسبکی که می هاي مشترککشف ویژگی ،در حقيقت

یافتن به  تر از دستاساساً آسان ،باشد در یک دوره ة آثار چند شاعر یا نویسندهمقایس

ا در امّ (؛96-94 :1393)شميسا،  سبک شخصی است کاررفته درهاي بهشاخصه

الگوي مناسبی براي تجزیه و تحليل سبک  ،ايیهل لابررسی آثار ادبی، تحلي يهاشيوه

 آورد کهاي این امکان را فراهم میشناسی لایهسبکهاي فردي است. و شاخصه

 ،شود مشخّصدر هر لایه جداگانه  هاسبک و نقش و ارزش آن برجستة يهاهمشخّص

 توحی،)ف کندمیها پيشگيري ها و دیدگاهآشفتگی تحليل و تداخل دادههمچنين از 

1395: 237).   

 ی زبانهاتبلور معنا در لایه.2-2

تحليل  ،از این رو ؛است مختلفو سطوح ها تنيده از لایههمدری نظام اثر ادبی

 يهااي اثر، رهيافتی مناسب براي کشف امکانات زبانی و درک تناسب شاخصهلایه

 تأثير زیادي در ،هاي موسيقی شعرظرفيت ،صوري با محتواي اثر است. در این ميان

اجرایی  ،ایجاد فضا براي انتقال پيام و القا و دلپذیري آن دارد. در حقيقت موسيقی شعر

 ،آوایی است. موسيقی بيرونی، کناري، درونی و معنوي ةاز مضمون آن در لای

تواند در آشکارسازي سطوحی از موسيقی شعر است که فراخور استعداد سراینده می

زمانی آشکار  ،ییآوا هاي هنري در لایةيت انتظاماقع شود. اهمر وظرایف معنایی مؤثّ

معنایی بيابند و در فرایند ارتباط و انتقال پيام و احساس  -شود که نقش ساختاريمی
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اثر با  ة(. آفرینند33: 1397جونقانی،  )آلگونه ر واقع شوندیک رمزگان مؤثّ ةمثاببه

، پيوندي آیدبان در اثر ادبی پدید میهنري شدن ز واسطةاستفاده از انتظامی که به

 فزاید.اهاي زبان میانسجام لایهبر کند و هنري بين زبان و معنا ایجاد می

 

 تحلیل آوایی. 3
 آوایی در موسیقی بیرونی های لایةظرفیت. 3-1

با  وزن هاست. تناسبوزن در شعر فارسی حاصل چيدمان هجاها و انتظام ميان آن

ي اري براوزن شعر فقط ابز» د.رنقش بسزایی دا اسحساندیشه و ا در انتقالمحتوا 

 «افزایدر میبلکه خود واجد معناست و معنایی به شع ؛آهنگين بيان کردن محتوا نيست

د در عمّتوان دریافت نوعی تمی پيکرهفت(. از بررسی وزن در 165: 1397)قاسمی، 

شود. نظامی با در نظر ن( دیده میلا)فع فاعلاتن/ مفاعلن/ فعلن گزینش ارکان عروضی

، ارکان پيکرهفتمضامين متن و مطالب غنایی، حماسی و تعليمی در  تنوّعگرفتن 

اساس در رکن نخست بر« فاعلاتن». گزینش کرده استعروضی را آگاهانه انتخاب 

ر ؤثّزن مدر آرام کردن و شتاب دادن به و ،یابدهایی که در وزن عروضی میقابليت

نی با (. این رکن در ایجاد همخوا403: 1399 نيشابوري و دیگران، ق)محقّ است

 ،وییسانگيز یا فضاي حماسی دارند کارآمدتر است. از هایی که محتواي حزنبخش

دهد که فراخور می این فرصت را در اختيار سراینده قرار ،انتخاب آن در رکن نخست

 «لاتنفع»ه باین رکن را  ،ات وزنیآور با استفاده از اختياردر فضاهاي شادي محتوا

 مینظاهد. زن بکااز سنگينی و ،متوالیر دهد و با ایجاد دو هجاي کوتاه تغيي ــ ــ(∪∪)

 علاتندر رکن ف (∪∪) کوتاه در ابيات زیر با جادوي مجاورت در چيدمان هجاهاي

 ي غناییو محتواسازي موسيقی و مضمون همسان سبب تنزّل سنگينی آوا وــ ــ( ∪∪)

و سراینده  یابندحضور میهجاها در ارکان عروضی مانند یک واحد معنایی . شودمی

موس یی ملآوا ةدر لای (∪∪) شادمانی  نهفته در ابيات را با توالی هجاهاي کوتاه

 کند.می
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از « مفاعلن»ل است؛ زیرا عنوان دومين رکن نيز قابل تأمّبه« مفاعلن»گزینش رکن 

)طالبيان و اسلاميت،  هاي عاشقانه استارکان مناسب در اوزان غنایی و مناسب داستان

اي سبب غن پيکرهفتتناسب این رکن با محتواي غنایی   ،(. بر این اساس1388:120

 فزاید.او بر جذبه و شور غنایی متن می شودموسيقی و برجستگی محتوا می

ت. در این فمند اسهاي هددر رکن پایانی نيز از گزینش)ــ ــ(  لنفعگزینش وزن  

تبدیل دو  وابدال  ةمطابق قاعدکه  شود( ظاهر میــ∪∪) فَعَلن صورترکن گاه وزن به

نظامی  آید.نمی هيچ خللی در وزن پدید ،(ــ) به یک هجاي بلند( ∪∪) هجاي کوتاه

دو هجاي توالی  کند.استفاده می« لنفع»یا « فَعَلن» در رکن پایانی، فراخور محتوا از

در  نقش زیاديکند که ( نوعی آهنگ  زیر را ایجاد میــ∪∪) کوتاه در وزن فَعَلن

 ی وزن وهمخوان سببدر ابيات زیر ( ∪∪) کوتاهانتقال مفاهيم شاد دارد. هجاهاي 

 شده ...ويدن برانگيز مانند رقص، رخ در نقاب کشرفتارهاي احساس محتوا براي انتقال

 است.

زبانی،  ةها از اختيارات زبانی است. براساس این قاعدمصوّت تغيير در کميت

توان معادل یک هجاي است می (∪) هجاي کوتاه هاهایی را که هجاي پایانی آنواژه

منظور ایجاد همخوانی ميان به پيکرهفتدر نظر گرفت. در بسياري از ابيات  )ــ( بلند

جایگزین هجاي  (∪) با استفاده از این اختيار شاعري، هجاهاي کوتاه ،و محتواوزن 

                                                           

ارة بيت شم ،دوم ةصفحه و شمارشمارة  ،اره اولممی باشد. ش ندیايشش حمه کوباشعار از هفت پيکر نظامی  .1

 است.

ـــه کـــام دل بنشســـت ـــت ب ـــه فراغ  ب

ــی  ــش م ــه دل ــيرن ــزک س  شــد از کني
 

 1(3 :134) دشمنان زیر پاي و می در دست 

ــه ز ع ــر ن  (13 :186)يــبش همــی خریــد دلي
 

 گري گفت: وقت است اگر به چاره

 درکشـــيده نقـــاب زلـــف بـــه روي

ـــه نرفـــتشوخ    چشـــم از ســـر بهان
 

ــه پــري  ــرآورم ب  (5 :193) رقــص دیــوان ب

 (2 :216) شــــوي سرکشــــيده ز بارنامــــة

ــر   ــر ب ــمتي ــت ةچش ــانه نرف  (10: 192) نش
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در پایان « ر »و  «ر »، «س  » هجاهاي در بيت نخست،براي نمونه  .گرددمی )ــ( بلند

و افزایش  (∪) سبب جایگزینی هجاهاي کوتاه« حصار »و « سر »، «عروس »هاي واژه

چيدمان هجاهاي کوتاه، موسيقی شعر را ریتميک توالی و  شود.ها در بيت میبسامد آن

. در بيت دوم کندمیتر هاي عروس را ملموسگريهاي نهفته در ناز و عشوهو ظرافت

نيز شادمانی ماهان با افزایش بسامد هجاهاي کوتاه که حاصل تغيير در کميت 

وسيقی در م ،است« زرد ةگرد»و « رقاق  سپيد»، «نان ةسفر» هايها در ترکيبمصوّت

 (،7 :147) (،13 :66) (،2 :60) (،6 :44) (،2 :38) (،13 :67یابد. ابيات )ی میبيت تجلّ

( 7 :263) و (5 :233) (،6 :216(، )3 :215) (،14 :187) (،3 :187) (،14 :185)

 هایی از این کاربرد هستند.نمونه

 آوایی در موسیقی کناری ةهای لایظرفیت. 4

 تکرار و درنگ در قافیه. 4-1
کارکردهاي مختلف در »قافيه از عناصر کليدي در شعر فارسی است که علاوه بر 

ي، محمّد) «دهدزبانی شعر را سامان میزیبایی شعر، سازمان فکري، موسيقایی و 

ذهن را در حالت  ،کنددر انتهاي بيت ایجاد میقافيه  (. حالت درنگی که16: 1395

 توجّه ،قافيه در بيت ةتکرار واژ دیگر، از سوي .دهدانتظار براي شنيدن آن قرار می

و تناسب يه در قاف هاواژهبجاي  گزینش ،رواز این  ؛افزایدآن واژه می بهمخاطب را 

نشانگر تقابل باور اشاعره و  ،شود. مفهوم بيت زیربا محتوا سبب القاي مفاهيم می هاآن

قافيه ، آهنگ «سخن»الله است. نظامی با تکرار ه مبنی بر حادث و قدیم بودن کلاممعتزل

سپس با  .دهدقرار می توجّهآورد و آن را در مرکز میبيت چند بار به صدا در را در

انتقال  برايدر جایگاه قافيه، از درنگ قافيه « کهن»و « سخن»هاي ادن واژهقرار د

خدا استفاده  اعتقادات خود و افزایش باورمندي مخاطب نسبت به قدیم بودن کلام

ـــاز  وان عـــروس حصـــاري از ســـر ن

ــفر  ــاد و ةس ــان گش ــورد ن ــی خ  لخت
 

 (2 :218) کـرد کـار حصـار خـویش بسـاز 

ـــاق ســـپيد و گـــرد  (10 :256) زرد ةاز رُق
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 (،1 :16) (،8 :6) (،7 :35) (،8 :259) (،3 :245) (،11 :272) (،2 :285کند. ابيات )می

(367: 3،) (70: 2-5،) (181: 2-3،) (55: 10،) (100: 13،) (143: 16)، (145: 3،) 

قافيه  ةهایی از تکرار هدفمند واژنمونه( 14 :242)و  (15 :169) (،8 :166) (،14 :179)

 .هستنددر بيت 

 قافیهمعنایی در  ةرابط. 4-2

دي بسام قافيه به نفع محتوا در ةهاي شعري، واژبا وجود محدودیت پيکرهفتدر 

عنوان یکی هبنایی گيرد. کاربرد تضاد معمی هاي دیگر قراربالا در پيوند معنایی با واژه

 گردد. ایجادمخاطب می تزدایی و دقّاي در قافيه، سبب آشناییواژهاز پيوندهاي ميان

 ،يت زیرکند. در بهاي بيت، ذهن مخاطب را به آن معطوف میفيه با واژهتضاد ميان قا

اصل ه حی کاز نوعی تضاد متقابل با چينش خاصّ ،منظور برجستگی کلامسراینده به

 ی آنزبانی، شاعر در پ کند. در این کارکرد، استفاده میصنعت ادبی عکس است

رک دبارت افزایش دهد و کننده را نسبت به چيدمان عحساسيت دریافت» است که

 دي،)سعي «دل کنشعر را به یک فرایند تعاملی و نوعی مذاکره بين شاعر و خواننده تبدی

ثباتی زنان را بی ،آن در قالب صنعت عکس ة(. تقابل بين خام و پخته و ارائ157: 1390

 ،(6: 322) (،11 :223) ابيات کند.به خواننده القا می ،که از باورهاي نظامی است

هایی از تقابل در نمونه (6 :320و ) (3 :185) (،2 :187) (،1 :39) (،5: 297)

 .هستندالگوي عکس 

هاي متضاد را در شود نظامی یکی از واژهسبب می گاه هاي زبان شعرمحدودیت

ارت کنایی ارائه کند که درنهایت به برجستگی محتوا قالب مجاز، استعاره و عب

در تقابل با « فراخ»گزینشی عامدانه است؛ زیرا  ،در قافيه« فراخ» ،انجامد. در بيت زیرمی

 آنچه او هم نو است و هم کهن است
 

 سخن است و در این سخن سخن است 

(36: 1) 
 

 اندمادگان در کده کدو نام
 

 (192:4) اندشان خامخامشان پخته، پخته 
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است قرار « سالیخشک»که در مفهوم « تنگ شدن دانه» در عبارت کنایی« تنگ»

سالی و اري و سختی خشکدشو ،«تنگ»و « فراخ»گيرد. سراینده با استفاده از تقابل می

. شایان ذکر است تقابلی که در مفهوم سازدمیقحطی را در ذهن مخاطب برجسته 

 کارآمد است. ابيات ، در تقویت تضادوجود دارد« دانه»و کوچکی « جهان»بزرگی 

(283: 2،) (307: 5، ) (315: 9-15، ) (154: 1،) (25: 5،) (143: 12،) (67: 8،) (86: 

3،) (120: 3،) (104: 1-8،) (62: 9،) (142: 10،) (94: 5-8،) (96: 7( ،)140: 1،) 

اي از پيوند ( نمونه13 :179) (،14 :163) (،10 :142) (،3 :25) (،8 :39(، )9 :190)

 . هستنداي تضاد در قافيه واژهميان

تواند از اي نمیهيچ واژه ،کلام ةکه در زنجير انداین عقيده نظران بربعضی صاحب

 (؛175: 1386 دیگران، )سميعی و اي دیگر شودنظر معنایی جایگزین تمام و کمال واژه

ر روابط معنایی د معنایی در سطح واژه را از مباحث مهمّشناسان، هما اغلب زبانامّ

معنایی در قافيه با اغراض ثانوي همراه ترادف و هم پيکرهفتدانند. در شناسی میمعنی

بخشی و جلوگيري از حشوهاي صوري است. تأکيد بر قافيه، برجستگی محتوا، انسجام

از آوردن ردیف  ،نظامی با در نظر داشتن کوتاهی بيت ،است. در ابيات زیر قبيل ایناز 

« آزرم و شرم»و « دور و مهجور»معناي هاي هماه قافيه از واژهپرهيزد. او در جایگمی

بخشد که معنایی در ردیف را به قافيه میویژگی هم ،کند و به این شيوهاستفاده می

 .شودسبب انسجام بيشتر بيت می

پيش از  ةها، تکرار محتوایی واژه است که حالت ارجاعی به واژمعنایی در واژههم

سراینده در  ،با نوعی انسجام و تأکيد همراه است. در بيت زیر ،از این رو ؛دهدخود می

 سالی از دانه بر نرستن شاخ 
 

 (1 :104) هان فراختنگ شد دانه بر ج 
 

 راي از درم نباشد دورنيک

 دور دارم ز داوري آزرم
 

 (2 :91) بد و بدراي را کنم مهجور 

 (4 :91) ز خداي دارم شرمآن کنم ک
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و « ارسلان»هاي معنایی واژهارسلان با آگاهی از همالدین کرپءبرشمردن صفات علا

 کردناو را به شير مانند کرده است. او با برجسته  ،لفظی ، با یک بازي ظریف«شير»

دقّت مخاطب را براي برقراري تسلسل لفظی و  ،«هژبر»و « شير»معنایی در پيوند هم

 :145) (،1 :54) (،11 :40) (،7 :255) افزاید. ابيات)ارسلان( می ارجاع به نام ممدوح

 .هستندمعنایی هایی از پيوند همنمونه (6 :62) و (8 :140) (،14 :327(، )3

 تنش قافیه در شعر. 4-3

رد. وجود دا جانبه، پيوند و ارتباطی همهميان واحدهاي زبانی پيکرهفتدر 

ر امل با یکدیگهاي ارتباطی  در تعي از نشانهاها را مجموعهشناسان این گونه متنزبان

 ،ن کاربرددر ایشانگر آن است که (. تحليل بيت زیر ن191: 1386البرزي، ) دانندمی

 نی و)مؤذّ شوندیشعر م ةدر پهن یقيسبب انعکاس و پخش معنا و موس هيقاف يهاواژه

ررسی ارتباط ستند که بهاي قافيه هواژه« تاب»و « آب» هاي(. واژه253: 1399دیگران، 

گانگی دوکند. هاي آوایی و معنایی را در بيت آشکار میتنش ،هاي دیگرها با واژهآن

ها شينی با آندر همن« تيغ»در قافيه و « آب»و« تاب»هاي معنا و ایجاد جناس در واژه

 رد« تاب» شود. حضور و همنشينیذهنی مخاطب براي کشف معنا می ليتاسبب فعّ

کند. پيوند ی را برجسته میتوصيف غنای ،که مظهر گرماست« آتش»و « سرما»کنار 

. از افزایدموسيقی و احساس میبر  ،در آغاز و پایان دو مصرع «آب»و « تاب» آوایی

به  ،عکس است ةدگرگونی ساختاري در مصرع دوم که حاصل آرای سوي دیگر،

شده در جادای ، یعنی دگرگونیآوا، محتواي بيتهاي همنایی در واژههمراه اختلاف مع

 .کندتر میهوا و غالب شدن سرما را محسوس

 کارکرد مصوّت در قافیه .4-4

 کف ابرهمسر آسمان و هم
 

 (16 :22) هم به تن شير و هم به نام هژبر 
 

 تاب سرما که برد از آتش تاب
 

 ( 4 :136) آب را تيغ و تيغ را کرد آب 
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 های زبان هستند که الگوهاي هجایی به کمک آنیها از واحدهاي آوامصوّت

 اي هجاییوهعنوان دومين واج در الگواحدهاي زبانی به یابند. اینظ میقابليت تلفّ 

ها با واحدهاي . کشف روابط متقابل آنشوندظ هجا میسبب ایجاد حرکت و تلفّ

(. در بخش 47: 1391 خدیش،) يت زیادي داردها اهمّدیگر و چگونگی ترتيب آن

 رارقن قافيه در خدمت محتوا و همسو با آ هجاي پایانی ها درمعراجيه، مصوّت

رکت در حرف حو هاي  بيان  (e) «ــ » اي هدفمند از مصوّتد. سراینده به گونهنگيرمی

ر معراج، با را داکرم )ص( کوشد حرکت پيامبر برد. او میقافيه بهره می ةواژ پایانی

ب ملموس کند. در ذهن مخاط ،( در قافيهe) «ــ » استفاده از افزایش بسامد عنصر آوایی

 .هستنداي از این کاربرد در بخش معراج ونهابيات زیر نم

هاي کوتاه هستند. نظامی مفهوم دو برابر مصوّت ،هاي بلند از نظر امتدادمصوّت

 «اي» ةدر معراج به کمک آهنگ حاصل از امتداد واکرا  اکرم )ص( حرکت پيامبر

( ī ) دهد. در حقيقت سراینده به این شيوه، ابياتی را که مفهوم در قوافی ابيات نشان می

 ( ī ) «اي» ةشود با استفاده از موسيقی حاصل از امتداد واکها دیده میحرکت در آن

دهد. گاه در ابياتی کند و از سطح آوا به سطح محتوا انتقال میآوایی اجرا می ةدر لای

نماي اضافه سبب با قرار دادن قافيه در ترکيب، نقش ،نداکه داراي مفهوم حرکت

 دهد. بهتر انتقال می ،و مفهوم حرکت را در بيت شودیدلالتمندي در سطح آوایی م

ـــد ـــه کـــار توان  عطرســـایان شـــب ب

 خيــــز تــــا در تــــو نظــــاره کننــــد 

ـــ ـــر پای ـــه زی  خـــویش ةآســـمان را ب

ـــویش ـــل خ ـــط حمای ـــاه را در خ  م
 

ــــد  ــــار توان ــــان در انتظ  (1 :10) سبزپوش

 (3 :10) هم کـف و هـم تـرنا پـاره کننـد

 (4 :10) خـویش ةطرّه نو کن ز جعـد سـای

 (6 :12) بزي از شــمایل خــویشداد سرســ
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 کارکردهای ردیف در معنا.4-5

 ست کهايتی بسامد کمی دارد. این بسامد اندک ناشی از اهمّ پيکرهفتردیف در 

تاهی بيت کو ،کند. از سوییخود در شعر احساس می یشاعر نسبت به بيان مفاهيم ذهن

طولانی را هاي ویژه ردیفبه ،س بودن رکن عروضی، مجال حضور ردیفو مسدّ

 ،اندبه کار رفته پيکرهفتهاي اندکی که در دهد. در ميان ردیفکاهش می

يت همّنچه اآویژه افعال بسيط و ضمایر بسامد بيشتري دارند. به ،ايواژههاي تکردیف

 یف درافزاید ظرایف معنایی آن است. در ابياتی که ردمی پيکرهفتردیف را در 

به  خشيدنيت بسازي و اهمّدر جهت برجسته»نظامی آن را  شود،قالب ضمایر ارائه می

ظامی مانند هاي کوتاه در شعر نبرد. ردیف( به کار می507 :1354حدین، )متّ «اشخاص

 د.نافزایدقّت شنونده میبر د و نکنآهنگ زیر عمل می

هایی که مفهوم در بخش .هاي فعلی با محتواي بيت ارتباط زیادي دارندردیف

هاي فعلی که بيشتر از ردیف ،تسليم، فرمانبرداري و پذیرندگی است ،حاکم بر بيت

مفهوم  ،شود. سراینده به این شيوهاستفاده می ،ها منفعل استي آنصداي نحو

 هستندی یهااز ردیف هاییکند. ابيات زیر نمونهگی حاکم بر بيت را درونی میدپذیرن

سبب برجستگی مفاهيمی از قبيل تسليم در برابر « است» که صداي نحوي در فعل ربطی 

 تقدیر، فرمان شاه و... است.

 یطاووســـــ ر ّبـــــرزد از پـــــاي پـــــ

 یفلکــــــ ل بریــــــد از منــــــازمی

ــــا  يشــــبگير د او خرامــــان چــــو ب

 ینـــوران ش ســـر بـــرون زد ز عـــر
 

ــ  ــر چــو مه ــر س ــاه ب ــد  م  (6 :11) یکاووس

ــــه شــــهپ  (5 :12) یملکــــ ر شــــاهراهی ب

ــ ــو ش ــونی چ ــر هي ــرير ب  (13 :12) ي زنجي

ـــــبحانر ّ اه ســـــدر خطرگـــــ  (8 :13) یس
 

ـــــــاه ـــــــامی پن ـــــــواي نظ  پرور ت

ــر او ــد س ــجده ش ــل س ــه نااه  وان ک

ــزان نمــط ــيش از م ــت پ ــه رف ــا ک  اه
 

ـــو  ـــرانش از در ت ـــس م ـــه در ک  (2 :6) ب

 (3 :4) قفـــل بـــر قفـــل بســـته شـــد در او

ــا ــيش از م ــداد ب ــس ن ــوبري ک  ( 6 :20) ن
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 موسیقی درونی. 5

 تکرار. 5-1

در  ی رالفظ»اینده اي که سربه گونه ؛تکرار از ابزار افزایش موسيقی متن است

: 1368 )رادفر، «آوردسخن به قصد تأکيد یا تعظيم یا غرضی دیگر دو یا چند بار می

ن در زبا»ا مّا ؛تکرار یک لفظ در زبان معيار از عوامل ایجاد حشو در کلام است .(403

کاربرد . (80 :1380 تيغ،)جهان «هنرآفرینی و خلاقيت هنرمندانه است ةعاطفی لازم

با  رشدهلفظ تکرا ،اي است که به نظربه گونه پيکرهفترار در زبان ادبی هنري تک

تصاد کند با یک اقمخاطب احساس می ،از این رو ؛یابداصل واژه تفاوت معنایی می

سلسلی تپيوند و  واسطةتکرار واژه در طول بيت به دیگر، رو است. از سويبهزبانی رو

ر د. شودانسجام صوري و معنایی بيت می سبب ،کندکه در زنجيرة گفتار ایجاد می

 .گردداشاره می پيکرهفتدر  آن تنوّعکارکردهاي ماینجا به برخی از 

 بخشی به معناعینیت .5-1-1

سبب  ه گاهکهاي آوایی و معنایی تکرار و پيوند آن با محتوا از مباحثی است تنش

، تین حالد بيابد. در امانند یک رمزگان ادراکی کاربر پيکرهفتشود تکرار در می

 وبرد )مرادي دیداري و بصري تکرار واژه براي بيان مفهوم بهره می ةسراینده از جنب

ول بيت، طدر « نعمت» ةتکرار واژ ،نخستدر بيت براي نمونه (. 275: 1399دیگران، 

کند. سالی براي مخاطب دیداري و محسوس میخشک ةفراوانی نعمت را پس از دور

 ،گرددیبه جاي آوردن حق نعمت حاصل م واسطةنيز فزونی نعمت که به در بيت دوم

 شود.نشان داده می« نعمت»به کمک تکرار لفظ 

ـــته را  ـــک رش ـــا فل  ســـتگـــره دادهت

ــق راي شماســت ــه وف ــن ک ــنم م  آن ک

 بــر زن ایمــن مبــاش، زن کــاه اســت
 

 (13 :208) سـتبر سر رشته کس نيفتـاده 

 (13 :94) راي من جستن رضاي شماست

 (17 :191) کجـا راه اسـت بردش باد هـر
 

 (2 :106) خـوارليک نعمت فزون ز نعمـت  بــــود نعمــــت خورنــــدگان بســــيار
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خوبی را به زیر نيز تصویر انبوه سياهی و مفهوم ترسدر بيت « سياه» ةتکرار واژ

 سياهی در طول بيت سبب ملموس کردن« سياه»ة کند. تکرار و توزیع واژمنتقل می

 ؛شودیمآور داستان به او فضاي وحشت بيش از حد در ذهن مخاطب و انتقال احساس

اضر حان ن داستانگيز، خود را کنار قهرمالحظات هول ةاي که مخاطب در همبه گونه

 داند.می

 مـــن ســـيه در ســـيه چنـــان دیـــدم
 

ــيدم  ــده ترس ــياهیّ دی ــز س  (3 :251) ک
 

 ایجاد دلالتمندی. 5-1-2
 آن با تباطکارگيري عناصر زبانی در متن و اربه ةدقّت در بافت کلام و کشف نحو

 لتمنديد دلانقش تکرار در ایجا ،ل است. در این ميانقابل تأمّ پيکرهفتفرامتن در 

 ر مفهومدع دوم و در مصر« فتنه»تکرار  ،اي دارد. براي نمونه در بيت زیريت ویژهاهمّ

ته ا برجسشاه و فتنه ر« عشق»ت ی با محتواي بيت دارد و شدّپيوند خاصّ ،«عاشق»

صورت کلام نيز که حاصل صنعت عکس در مصرع دوم  ةکند. ساختار دوطرفمی

از  .آمد استبسيار کار« شاه» و« فتنه»فة ت دوطرعشق و محبّ  ، براي نمایش دادناست

هاي زبان النوعی بازي با د ،«فتنه» ةدر واژ تنيدگی تکرار و جناسدرهم سوي دیگر،

شود و یر بيت مها دپيوند واژه ةاست که سبب به تعویق انداختن معنا براي درک نحو

معنا و  ر برؤثّمل ميتی و اجتماعی از عواانجامد. بافت موقعفرامتنی می گاه به دلالتمندي

 ةی از جامعدر بيت، انعکاس« فتنه» (. تکرار24: 1386نژاد، )لطيف ساختار متن است

هاي حضور زاهدان ریاکار و درگيري ةخيز در زمان شاعر است که نتيجفتنه

در ی هاي خلفاي عباساندازيهاي صليبی و تفرقههمسایگان، غازیان، اتابکان، جنگ

 :73، )(139:10) (. ابيات36: 1383کوب، ین)زرّ سلجوقيان است ةشدضعيفحکومت 

11،) (76: 4،) (41: 4،) (33: 6،) (186: 15،) (197: 8،) (309: 9،) (233: 14،) (270: 

ر با محتواي شع که در پيوند هستندی از تکرارهایی یاه( نمونه4 :108) (،2 :215) (،11

 است.

 حــــقّ نعمــــت شــــناختن در کــــار 
 

 (7 :331) خوارنعمت افزون دهد بـه نعمـت
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ــــزار فتنــــه در او ــــامی ه ــــه ن  فتن
 

 (4 :108و )ا فتنــة شــاه و شــاه فتنــه بــر 
 

 جناس. 5-2

هایی که تقارن و هاهماهنگی .در آثار ادبی دارند عیمتنوّ صنایع لفظی کارکردهاي 

. است رنوازي شعر و تقویت موسيقی متن مؤثّدر گوشدر صنایع لفظی وجود دارد، 

ف هاي آن، برخلادليل اختلاف معنایی در پایهجناس به معتقدندنظران برخی صاحب

 ودشبخشی به متن تواند سبب انسجامتکرار لفظ استوار هستند، نمی صنایعی که بر

 غيرمستقيم است و ،ا از آنجا که بيان شعرامّ (؛22: 1390 ثابت، )پورنامداریان و طهرانی

فت در توان دریال میبا اندکی تأمّ ،هاي غيرمستقيم قدرت تأثير شگرفی دارندبيان

ه بد و پنداري لفظی شوساز نوعی یکسانتواند زمينههاي صوري میجناس نيز شباهت

 متن انسجام ببخشد. 

 های جناسدلالتمندی. 5-2-1

ی ، نوعزمان در دو یا چند سطحطور همهاي دیگر، بهگاه در تنش با واژهجناس 

جرجانی، ) شودبيشتر نمایان می در آنکند که فریب معنایی نهفته دلالتمندي ایجاد می

زمان در انه همدر این بيت در جایگاه جناس بسيار زیرک« گور» ،(. براي نمونه4: 1374

ت هاي دیگر قرار دارد. در سطح نخسدو سطح مختلف در تنش معنایی با واژه

 وم درد کند و در سطححيوانی را تداعی می ةگون ،«گور»ة ، واژ«اژدها»همنشينی آن با 

ست. ا« قبر»معناي  ةکنندتداعی ،است« روز شمار»که یادآور « حساب» ةارتباط با واژ

 است.  ههاي دیگر سبب وسعت معنایی شدبا واژه« گور»ة تنش واژ ،در این کاربرد

 شه که با خود حساب گور کند
 

 (13 :76) و اژدها را اسير گور کند 
 

 بخشی در جناسعینیت. 5-2-2

ست. در آثار ادبی بخشی به محتواعينيت پيکرهفتدهاي جناس در از کارکر

ناپذیر در متن ادبی بينیفضاي پيش کند وهاي هنري، لفظ را تبدیل به تصویر میجنبه

 هایی کهدر بيت زیر به کمک ظرافت (. ,2009Lotman :122( بخشدوسعت میرا 

تيراندازي بهرام عينيت  مهارت ،روددر کاربرد هنري واحدهاي زبانی به کار می
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بازتابی از  ،هاي زبانیکارگيري ظرافتیابد. در حقيقت هنرمندي نظامی در بهمی

 هنري که در کاربرد هايظرافت با نمایش هنرمندي بهرام در تيراندازي است. سراینده

هاي بهرام را در کلام او به ظرافت رفتاري در مهارت ،هاي بيت زیر وجود داردجناس

 گذارد. می نمایش

 سفَته بر سفُت  شير و گور نشست
 

  ستجسُفت و از هر دو سُفت بيرون             

                                                     (71: 1) 
 

 ریافت.فظ دتوان از هماهنگی معنا و لهاي صوري کلام میدقّت نظامی را در نشانه

 ةاصلاري و فبانوي حصینده خطر بسيار در راهيابی به قلعهدر بيت دوم، سرا ،براي نمونه

ل از حاص را به کمک اختلاف اندک در جناس« مردن»رسيدن و « اميري»اندک  به 

 (،6 :350) (،2 :70) (،3 :68) کند. ابياتدهد و عينی مینشان می« ميرد»و « مير»الفاظ 

 هستند. بخشی جناسهایی از عينيت( نمونه2 :268) و (8 :360(، )2 :122) (،1 :271)

ــــرد ــــرط راه برگي ــــين ش ــــه چن  ب
 

 (3 :221) یا شـود ميـر قلعـه، یـا ميـرد 
 

 آراییواج. 5-3

ها با محتواي متن، در آوایی است که هماهنگی آن ةمشخّصهر واج داراي یک 

طب را ت مخادقّ ،القاي مفاهيم شعر بسيار کارآمد است. تکرار زیاد واحدهاي زبانی

 & Beaugrande) انگيزدمیبر ،ی که مورد نظر سراینده استدر جهت خاصّ

Dressler, 2002: 119.)  نيز از آهنگ و صداي حاصل از تکرار  پيکرهفتدر

 ،شود. در بيت زیرمحسوس شدن مفهوم و تأثير بر مخاطب استفاده می برايها واج

گيرد. تنافر حاصل از تکرار ر میها در خدمت فضاي عاطفی قراآهنگ برخاسته از واج

بيان نوعی شکوه و شکایت کاربرد  که در (p) «پ»و  (č) «ش»، (č) «چ»همخوان 

او را نسبت به گردش  ةکوو ش   هگرایان(، نگرش منفی59: 1383)قویمی،  یابدمی

 کند. می آشکارروزگار و ناملایمات آن 

 کس بــه هــيچش کشــتعــالم هــيچ
 

  پيچش کشتن به چرخچرخ پيچا            

                                                 (358: 12) 
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ر شانگنتواند مانند یک رمزگان عمل کند و ها از لحاظ آوا و شکل میاد واجتض

شوندگی به تواند حالت برجستگی و برمی( ā) «آ» ةواک ،یک مفهوم باشد. براي مثال

در  (ā) «آ» ة(. برجستگی و تکرار واک201-51: 1374ندوشن،  اسلامی) کلام بدهد

 ت فرعموجودا ةو اینکه هم« اصالت وجود» طول بيت نخست در برجسته کردن مفهوم

این  کردنجسته در قافيه در بر( ā) «آ» ةاست. وجود واک به کار رفته ،وجود او هستند

آوایی  گيري نظامدر بيشتر موارد، کليد اصلی در شکل»زیرا  ؛ی داردمفهوم نقش مهمّ

 مگيريدهد... که با بسامد چشترین حرف از حروف قافيه تشکيل میمشخّصبيت را 

 (. 437: 1386کدکنی،  )شفيعی «شوددر طول بيت تکرار می

 نــام تــو کابتــداي هــر نــام اســت
 

 (1 :11) اوّل آغاز و آخر انجام اسـت 
 

ه در شی کمتداد و کشر است. احاکم بر متن مؤثّة ها در القاي اندیشتکرار واکه

در  ي کهنظامی نيز در بيت زیر از امتداد .هاستست دوبرابر همخوانهاتلفظ واکه

 ،وجود دارد« آزاريمردم»و « وفاییبی» ،«ستمکاري»هاي در واژه ( ī ) «اي»ة تلفظ واک

 کند. ها استفاده میبراي نشان دادن تداوم رفتار مليخا بر این ویژگی

 همـــه ســـتمکاري بـــود کـــارش
 

 (15 :211) آزاريوفــــاییّ و مــــردمبی 
 

 توازن در ساختار. 5

 امکانات و ابزارهاي زبانی و ادبیتواند از شاعر براي بيان وجوه پنهان معنا می

گيري از این امکانات سبب پيوند بيشتر ميان محتوا و زبان دي استفاده کند. بهرهمتعدّ

شود. صورت یک سبک فردي در اثر نمایان میا بههکارگيري آنة بهگردد و نحومی

تنها آهنگ و موسيقی کلام را است که نه پيکرهفتسازي از ابزارهاي زبانی در تقارن

کند. توازن در ساختار بلکه پيوند هنري بين سطح واژگان و معنا ایجاد می ،افزایدمی

تنش درونی واژگان در یابد. میصورت موازنه و ترصيع نمود شعري این اثر گاه به

سازي، برجستگی صورت و معنا را در پی دارد. در حقيقت نظامی از ساختار کلام قرینه

 ،)1 :264) هاي متقارن در ابياتبرد. ساختو القاي محتوا بهره می کردنبراي برجسته 
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( سبب 6 :67)و  (6 :32) (،6 : 10) (،5 :5) (،1 :262) (،7 :355(، )3 :342) (،3 :302)

 است. شدهبرجستگی موسيقی و محتواي 

 سبزپوشــــی چــــو فصــــل نيســــان

ــــی ــــاه  دانشاعيس ــــوزيي گ  آم

 خوان نهند آنگهی که خون بخورند

ـــر ـــد س ـــه برگرای ـــکيبی ک ـــه ش  ن
 

 (6 :266) رویی چـو صـبح نــورانیسـرخ 

 (3 :294) افــروزيیوســفی وقــت  مجلس

 (7 :30) نان دهند آنگهی که جـان ببرنـد

 (10 :295) کــه برگشــاید در نــه کليــدي
 

ي هاي متوازمندي بيشتر از ساختمانعی براي بهره ،هاي وزنی در شعرمحدودیت

 وا بهرهمحت هاي نحوي به نفعنظامی گاه با ترفندي هنري از تقارن ،است؛ از این رو

ا روّلی بخش یا مصرع دوم، ا هاي نحوير الگوي نحوي چون ویژگیدر تکرا»برد. می

 وحيدیان،) «تبرد... و با تأکيد همراه است میکند، ذهن از این دریافت لذّی میتداع

ویژه به ،گيردر میالگوي نحوي در پيوند با محتوا قرا . تأکيد نهفته در تکرار(57: 1388

کس عزمانی که الگوي نحوي در قالب عکس بيان شود. برجستگی صوري  حاصل از 

عدة کند. سراینده وستگی محتوایی را دوچندان میبرج ،و تضاد در الگوهاي نحوي

داند. او پوست( می)مغز بی مغز( و مضامين و سخنان خود رابزرگان زمان را )پوست بی

ک به تحری ،کلام که حاصل عکس و تضاد در الگوي نحوي است کردنبا برجسته 

 (،4 :362) (،1 :362) (،2 :356) (،1 :27) پردازد. ابياتبزرگان زمان و ممدوح خود می

( الگوهاي نحوي هستند 4 :300) و (5 :216) (،3 :252) (،1 :121(، )1 :29) (،1 :13)

 ها نقش بسزایی دارد.که تضاد و عکس در برجستگی محتواي آن

 ایم چو خوابمغز دیده پوست بی
 

 (1 :21) ایم چو آبمغز بی پوست داده 
 

 

 موسیقی معنوی. 6

 تضاد. 6-1
عد معنایی از هاي عادتمند در زبان است و در بُاز شاخصه ،هاي متضادکاربرد واژه

تضاد یکی از شگردهاي  ةها، رابطدر روابط معنایی ميان واژه. باشدمیمقولات بلاغی 
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 پيکرهفتدر کارکرد و همسویی آن با محتوا در  تنوّعافزاید. است که موسيقی را می

. نظامی علاوه بر افزایش موسيقی به کمک تضاد، است موجب تشخّص سبکی شده

در  تنوّعلفظی را متناسب با محتوا به کار ببرد و با نوگرایی و  ةست این آرایا کوشيده

زدایی تضادها، جهت ایجاد برهان کلامی، توسيع و القاي معنا نوعی آشنایی ةارائ

 محتوایی ایجاد کند. -صوري

 تضادهای فعلی. 6-1-1
 نقش یایی در جمله است. تضادهاي فعلی در ميان تضادهاي دیگرفعل عامل پو

ان در مي« کنيزکان»را نسبت به « بختهمایون»بانو  متمایز بودن بارزتري دارند. سراینده

گی تضاد کند. با آميختبيان می« چمن»و کنيزکان به « سرو»جمع، ابتدا با تشبيه او به 

و « نشست»است و تضاد فعلی در  هایجاد کرد« چمن»و « سرو»تصویري که ميان 

 مایی،)ه بخشدبه متن خاصيت برجستگی، تداعی معانی و انتقال افکار می ،«برخاست»

و « بختیونهما»براي بيان تمایز « برخاست»و « نشست»(. نظامی از تضاد 275: 1370

 «عالم» و« آسودگی»، «قيامت» ةگزینش واژ ،گيرد. در این ميانکمک می« کنيزکان»

 تأثير نيست.در تداعی تصویر ضمنی روز رستاخيز نيز بی

 تضادهای پرکاربرد . 6-1-2

 هليل کثرت تکرار و روزمرّدهاي متضاد بهارزش ادبی و برجستگی بسياري از واژه

که در زبان،  را هایی. نظامی تضاد(60 :1388وحيدیان، ) رودها از بين میبودن آن

دهد که صورتی نو ی از کلام قرار میدر چيدمان خاصّ  ،اندتکراري و عادتمند شده

ي هاي وصفی سبب آفرینش مفاهيم ثانوها در ترکيبدادن آن یابند. او گاه با قرارمی

اي و پنهان، بسيار حاشيه ، در ایجاد معانیط شاعر بر زباناندیشی و تسلّ. باریکشودمی

در « برنا و پير»صفات متضاد  ،(. در بيت زیر109: 1393 مجد،) کارآمد است

ـــود او کنيزکـــان چمـــنش  ســـرو ب

 عالم آسوده یکسر از چپ و راست
 

 (7 :161) او گل سـرخ و آن بتـان سـمنش 

 (8 :161) چون نشست او، قيامتی برخاست
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معناي ظاهري خود را از دست داده و با قرار « گرگ پير» و« شير برنا»هاي ترکيب

 بر« برنا»بر مفهوم باتجربگی و « پير»اند. ضمنی آفریده مفهومی هاترکيبگرفتن در این 

 کند.مفهوم شجاعت دلالت می

 ست  که به سرپنجه شيرگير شده
       

 (5 :80) ستشير برنا و گرگ پير شده 

ف با کش . مخاطبشونداي دیگر دلالتمند میه گاه در پيوند با لایهتضادهاي روزمرّ

 يتبدر « تشآ»و « آب»کند. محتوا را بهتر درک می ،ير در این دلالتمندظرایف مؤثّ

وان و خنان رساستعاره از « آب»اند. زیر تضادهایی هستند که در سطح بلاغی، استعاره

 ،«آتش»و « آب»استعاره از عشق و درون آشفته است. شاعر به کمک تقابل « آتش»

ر گرداند. دیتقابل ظاهر آرام در برابر درون آشفته و پرهوس شاه را محسوس م

به کمک  ،آوردحقيقت تضاد و همسان نبودن آنچه شاه در دل دارد با آنچه بر زبان می

 :155) (،1 :142) است. ابيات نمایان شده« آب و آتش»هاي تقابل در همنشينی واژه

13،) (306: 5،) (147: 3،) (167: 14،) (165: 4،) (299: 1،) (92: 5،) (107: 8،) (175: 

 .هستندهاي وصفی هایی از صفات متضاد در ترکيب( نمونه4 :364) و (4 :255) (،5

 ن بزم شاه را خوش دیدآ چون در
  

 (1 :142) در زبان آب در دل آتش دید 
 

 

 

 

 تصویرآفرینی با تضاد. 6-1-3

در  است که اغلب پيکرهفتکاررفته در تصویرآفرینی با تضاد از شگردهاي به

کشف  ارد.دی در ایجاد تصایر و مفاهيم ضمنی ح بلاغی است و نقش مهمّپيوند با سط

ر بيت کند. دآفریند که محتوا را ملموس میارتباط تضاد با سطح بلاغی، تصویري می

اي در غنچه نشدنی را بها رامامّ ، نظامی در توصيفی هدفمند، کنيزک زیبا و مهربانزیر

را آشکا»هاي یعنی ترکيب ،ا صفات متضادپيوند این توصيف ب .کندپوست مانند می

واننده آفریند و سبب شگفتی و اعجاب ختصویري ضمنی می« پنهان دوست»با « ستيز

ایان رهاي نم، خا«پنهان دوست»با « آشکارا ستيز»هاي زیرا تضاد ميان ترکيب شود؛می

 کشد که ظاهرهاي لطيف درون کاسبرگ را به تصویر میدر اطراف غنچه و گلبرگ

 گرداند.سرکش و باطن مهربان کنيزک را محسوس می
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 بود چون غنچه مهربان در پوست
 

 (2 :187) آشکارا ستيز و پنهان دوست 
 

 تضادهای بافتی. 6-1-4

هایی شناسان به آن دسته از واژهتضاد از نظر زبان ةها، رابطدر روابط معنایی واژه

، 1)فالک «ه یکسان باشدمشخّصجز یک ها بههاي آنهمشخّص ةيکلّ»که  شوداطلاق می

معنایی بهره ببرد،  ةهاي مختلف از این رابطکوشد در موقعيت(. نظامی می355: 1377

ها، گاه از تضادهایی استفاده زبان شعر براي حضور واژه هايبه محدودیت توجهّا با امّ

. او به کمک این یابندتضاد می ةاي دیگر رابطکند که تنها در بافت کلام با واژهمی

ا در امّ ؛است« جوان» ةدر تقابل با واژ« پير» ةآفریند. واژاي مینوع تضادها معناي حاشيه

مندي آن در جهت بهره ،این تضاد يتگيرد. اهمّ قرار می« طفل»بل با بيت زیر در تقا

مفاهيم مثبت فراوانی مثل شجاعت و  ةدربردارند« جوان»ة زیرا گزینش واژ ؛محتواست

کسی که  شدن عدم شایستگی منظور آشکارنظامی به ،مندي است. از این روبرو

« جوان» جايرا به« طفل»دار  نشان ةواژ ،تخت پادشاهی نشسته است جاي بهرام بربه

تجربگی و نابخردي او را ناشایستگی، بی ،هاي پيشينبه توصيف توجّهگزیند و با برمی

 کند.مینمایان « طفل و پير»در تضاد 

 گير شماستاین مخالف که تخت
  

   (13 :92) طفل من شد، اگرچه پير شماست 
 

 نظیر تناسب و مراعات. 7
عنوي قی مالنظير و تناسب از پرکاربردترین ترفندهاي ادبی است که موسيمراعات

در آن  دقتّ وتشکّل و استحکام فرم درونی شعر است »افزاید و عاملی مهمّی در را می

 پيکرتهف(. در 116: 1381 )شميسا، «شودشناسانه میهاي دقيق سبکتهمنجر به یاف

یابند. ی میتنوّعکارکردهاي م ،معنایی ةها با قرار گرفتن در یک شبکواژه

ز ا ،بخشی، خلق معانی ثانوي و فضاسازيآفرینی، قدرت تداعی، انسجامتصویر

 کند.ضوعيت پيدا میمو پيکرهفتنظير است که در  ترین کارکردهاي مراعاتمهم

                                                           

1. Julia S. Falk 
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 بخشی در بیت و فرابیتانسجام. 7-1

توان هایی را میواژه ،یابندحضور می پيکرهفتهایی که در ابيات در ميان واژه

گيرند. گزینش زمان در پيوند با بيت و فرابيت قرار مییافت که در محور همنشينی، هم

ل است. در حقيقت يت درخور تأمّها در انسجام بيت و پيوستگی با فرابهدفمند این واژه

 پيوند غيابی را ،ها علاوه بر پيوند حضوري، براساس اشتراکات در ذهنبعضی از واژه

کشی خاقان (. در بيت زیر که از بخش لشکر50:1397-51، 1بارت) کندتداعی می

 است. این واژه با قرار آمده «زن رامشگر» در مفهوم« کوس» ةواژ ،چين انتخاب شده

و « آواز» هايبا واژه ،گرفتن در محور افقی متناسب با توصيف فضاي بهاري در بيت

ا با امّشود؛ درونی بيت می کند و سبب انسجاميت را تقویت میفضاي غنایی ب ،«بلبل»

طبل »یعنی  ،مفهوم حماسی این واژه« کوس»ة این بخش، واژ یبه محتواي حماس توجّه

 است. ابيات کرده بی فرابيتی با محتواي اصلی برقرارکند و تناسرا تداعی می« جنگی

 ند.هست ( از این نمونه9-10 :93)

 بلبـــل آواز برکشـــيده چـــو کـــوس
 

 (9 :318) همه شب تا به وقت بانگ خـروس 
 

 ایجاد مفاهیم ضمنی .7-2

ر هر در ، ایجاد دلالت ضمنی است. در بيت زیپيکرهفتاز کارکردهاي تناسب در 

ر دو « انهخ»است. نظامی در مصرع اوّل،  کاملاً متفاوتی توصيف شدهمصرع، موضوع 

ند توصيف، پيو کند. با وجود تفاوت در موضوعمی را توصيف« باده»مصرع دوم 

آفریند؛ ینوعی مفهوم ضمنی م ،در مصرع دوم« تذرو»در مصرع اوّل و « سرو» درونی

ر، دیگاز سوي  .کندمی سرو زندگی ةزیرا مشهور است که تذرو یا قرقاول در سای

هاي غنایی زندگی تذرو است که جنبهزیباي  یادآور محلّ« تذرو»و « سرو»تناسب 

( 7 :216)و  (7 :229) (،2 :267) (،7 :357) کند. ابياتتر میوصف بزم بهرام را پررنگ

 .هستندهایی از مفاهيم ضمنی نمونه

ــــه سرســــبزتر ز ســــایة ســــرو  خان
  

 (9 :139) ن تـذروتر ز خوباده گلرنگ 
  

                                                           

1. Roland Barthes 
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 های دوسویه تناسب. 7-2

ح ر سطهاي مرتبط با آن دواژه ةهم ،آورداي را در کلام مینظامی وقتی واژه

تعاملی  ،رديت داکنند. آنچه در این مبحث اهمّ ع میصوري و محتوایی در ذهن او تجمّ

لاش او در (. ت21: 1399 دانشگر و رحمتيان،) ها وجود دارداست که در پس نشانه

 نی،واحدهاي زبا شودهاي شعر سبب می صوري و محتوایی ميان واژه  تناسب برقراري

صر قختن اي با هم بيابند. در بيت زیر که در وصف سمنار و ساتنيدهتعامل  درهم

ینده است. سرا« سمنار»سخن از اميدواري نعمان به مهارت ، خورنق سروده شده

 ارتباط« سمنار»ة را که با واژ« نار»، عامدانه لفظ «سمنار» ةواژ کردنبرجسته  منظوربه

« اميدوار»را در معناي کنایی « دلگرم»و ترکيب « مهارت»در معناي  ،آوایی دارد

« دلگرم»ب در ترکي« گرم»و تناسب محتوایی  «سمنار»و « نار»ورد. تناسب صوري آمی

يان محتوایی م -وعی تنش صورين ،نيز نمایان است« سمنار»که در بخش پایانی « نار»با 

بان با ونی زکند و نقش بسزایی در پيوند دردر بيت ایجاد می« دلسمنار، نار و گرم»

 (3-2 :321) و (10 :323(، )3 :318) (،6 :273) (،8 :270) (،3 :276) معنا دارد. ابيات

 ند.هست هاي دوسویهاي از تناسبنمونه

ــون ــاري چ ــدین طلبک ــان ب ــه نعم  ک
 

 (15 :59) ناريمدل شـد ز نـار سـرمگ 
 

 های فرابافتیتناسب. 7-4

هایی فرابافتی هستند که با قرار دادن تناسب پيکرهفت هاينمونة دیگر از تناسب

سراینده در  ،توان شاهد یک روایت پنهان بود. در بيت زیرها کنار یکدیگر میآن

داند. ماه و خسوف می ةبانار، او را آگاه از اسرار ستارگان، حرکت شنتوصيف  سم

 ا باامّ ؛ل استمحتوا قابل تأمّ کردندر برجسته « مهر»و « ماه»، «سپهر»هاي تناسب واژه

اي توان رویهمی« مهر ةکين»و « شبيخون ماه»، «بستگان سپهرروي» هايترکيب در دقتّ

و « خونشبي»، «بستگانروي»یعنی  ،هاهاي این ترکيبدیگر از تناسب را ميان مضاف

کردن روایت ثانوي  هاي این تناسب جهت برجستهیافت. بار معنایی در واژه« کينه»
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در ابيات « فریفت»ة ار به فرمان نعمان است. واژسمن ةشدن ناجوانمردان داستان و کشته

 عاست.شاهدي بر این ادّ ،بعد

 بســـــتگان ســـــپهر آگـــــه از روي

ــومش ــد زان ب ــتاد و خوان  کــس فرس
 

ــاه   ــبيخون م ــاز ش ــر ةو کين  (12 :59) مه

 (16 :59) هم به رومی فریفت از رومـش
 

 

 گیرینتیجه
ختلف معناصر  هنريکارکرد توان دریافت که می کريپهفتیی آوا ةلای از بررسی

و  شودیم انیرمزگان نما کی ةمثاببه يو معنو يکناری، درون ی،رونيب یقيدر موس

در . است گرفتهقرار یو اخلاق يفکر يهاهیما محتوا و در خدمت یزبان يهاظرافت

 سطوح در یزبان هاي آوایی وظرفيتاز  يمندبهره زانيم پيکرهفت تنوّعهاي مبخش

ز اهریک  متغيّر است و ی و...نوع ادب ،شعر يفراخور محتوا، فضامختلف موسيقی، 

 کرده کارکا از آنجا امّ ؛در کشف ظرایف معنایی دارند یسهمآوایی،  ةسطوح در لای

زبانی  ةین سازابيشتري دارد و  تنوّعهاي زبانی و آوایی در ایجاد ظرفيت« واژه»هنري 

ز اصل معنایی حا ةیابد، گسترنمود بالاتري می ،در سطح موسيقی درونی و معنوي

 ی دارد.هاي موسيقی درونی و معنوي وسعت خاصّفهکارکرد هنري آن در مؤلّ

. ندنکیم جادیا یوزن و محتوا همخوان انيم یوزنهاي تيظرفموسيقی بيرونی، در  

 ببس دهيبلند و کش يهجاها بسامد  افزایش با زيانگزنح يدر فضاها کوشدنظامی می

 .شودآوا  ینيل سنگکوتاه سبب تنزّ يهجاهاشاد با توالی  يدر فضاها و ی وزننيسنگ

 .ابندییحضور م ییواحد معنا کیمانند  یهجاها در ارکان عروض قتيدر حق

در که  یحالت درنگزیرا  ؛يت و کارکرد قافيه بيشتر استاهمّ ،يکنار یقير موسد

در  هيقاف ةتکرار واژ و دیافزایم هيقاف يهاواژه هبرا  مخاطب توجّه ،وجود دارد هيقاف

روابط  .آوردیبه صدا درم یباور خاصّ جهت القاي را قافيه آهنگبار  چند تيطول ب

 لیتبد یتعامل ندیفرا کیدرک شعر را به  قافيه، در ییمعنامانند تضاد و هم ياواژهانيم

 يمعنا ،گرید يهادر تنش با واژه قافيه .بخشدیبه شعر م یحالت ارجاع یکند و نوعیم
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با محتوا  وهمسرا در هجاي پایانی،  هيقاف   تمصوّسراینده گاه  .ندیآفریم يثانو

 فابيات مردّبسامد  .دهدیانتقال مو مفهوم را از سطح آوا به سطح محتوا گزیند برمی

 کاهش یس بودن رکن عروضمسدّ و ی مصرعکوتاهها، يت حضور واژهاهمّ دليلبه

ت شنونده دقّزیر  آهنگ  ماننداست که کوتاه  اغلب ف، ردیفیابد. در ابيات مردّمی

 ینقش مهمّ هاي پربسامد است. ضمایراز ردیف طيافعال بسو  ریضما .دانگيزبرمیرا 

 بيتمفهوم  افعال با محتوا ينحو يصدا یهمخوان .ها دارندتيشخص يسازر برجستهد

 .دکنیم یدرونرا 

اربرد کعنا با م ونديدر پویژه تکرار و جناس به یادب يشگردها ،یدرون یقيدر موس

مانند یک  پيکرهفت. تکرار در دنرویکار مبه  يو در جهت اغراض ثانو یابندمی

ه براي ر واژدیداري و بصري  تکرا ةسراینده از جنبیابد. رد میرمزگان ادراکی کارب

زي با عی بادر کلام نظامی نو تنيدگی  تکرار و جناسدرهم برد.بيان مفهوم بهره می

 ها دراژهپيوند و ةهاي زبان است و سبب به تعویق انداختن معنا براي درک نحودال

ر دنهفته  اییفریب معن ،در جناس نجامد.افرامتنی می شود که گاه به دلالتمنديبيت می

سبب  یکلام يهاظرافت بخشد وناپذیري در متن را وسعت میبينیفضاي پيش ،آن

ها با آرایی، تناسب واجدر واج .شودیبازتاب محتوا م يبرا یگاهیق مخاطب و جاتعمّ

 ند.یابنقش معنایی می و ددهیشعر قرار م یعاطف يدر خدمت فضاها را آن محتوا

 هاترین پيوند را با محتوا دارد؛ زیرا واژهگسترده نظيرمراعات ،در موسيقی معنوي

اغلب در سطح صوري و محتوایی در پيوند با یکدیگر هستند. آنچه در این مبحث 

هایی فرابافتی به تناسب . دراستوجود مها تعاملی است که در پس نشانه ،يت دارداهمّ

هاي ضمنی، علاوه تناسب یک روایت پنهان نيز بود. در توان شاهدموازات محتوا می

ها در واژه ،هاي دوسویهتناسب در شود.می بر تقویت موسيقی، مفاهيم ضمنی آفریده

د که در هر سطح نکنهاي دیگر بر دو یا چند سطح حرکت میتناسب با واژه

ص تشخّ  ینوعسبب ي معنو یقيموس کاربرد تضاد در تنوّع یابند.کارکردي متفاوت می

خاصيت برجستگی، تداعی معانی و  ،تضادهاي فعلیشده است.  این اثردر  یسبک
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یابند و در ایجاد بخشد. تضادهاي پرکاربرد، کارکردي نو میانتقال افکار به متن می

ی است که یاي بسيار کارآمد هستند. تصویرآفرینی با تضاد از کارکردهامعانی  حاشيه

ی در ملموس کردن محتوا دارد. آید و نقش مهمّبه دست میدر پيوند با سطح بلاغی 

 ند و معناي ضمنی دارند.نکدار عمل مینشان ةتضادهاي بافتی مانند یک واژ
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